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آغوش سفیران 
این خانم های مشــهدی به دنبال 

راه هایی برای شادکردن دل 
بچه ها  بعد از جنگ هســتند

لیلا جانقربان| دخترک خودش را مچاله می کند و کمی عقب می کشد. هنوز ترس و وحشت 

در چشم هایش موج می زند؛ آن قدر که می شود گردوغبار بمباران را در حدقه چشم هایش 

دید… زن دوباره تلاش می کند. این بار عروسکی را که در دست دارد، مقابل صورتش می گیرد و 

«یکی بود، یکی نبود، یک زهراخانمی بود…» شروع می کند به قصه گفتن:

دخترک تا نام خودش را می شنود، گوش هایش را تیز می کند تا بقیه داستان را بشنود. همان لحظه، زن 

نفسی عمیق می کشد، لبخندی از رضایت بر لب هایش می نشیند و خیالش آسوده می شود که توانسته 

است یک کودک جنگ زده دیگر را آرام کند.

جنگ دوازده روزه و پس از آن جنگ رمضان ـ یا به عبارتی دیگر، جنگ تحمیلی سوم ـ برای ما که جنگ را 

ندیده ایم و فقط از آن شنیده ایم، تجربه ای خاص بود؛ صدای موشک، بمباران، آوار و شهادت. به قول دوستی:

«مادر شهیدی به ما دهه شصتی ها هم رسید.»

در این میان، شبیه همان سال های دهه۶۰، این بار هم همه دست به کار شدند؛ هرکس هرچه از دستش برمی آمد.

در این بین، گروهی از بانوان آرایشگرو خیاط  جهادی مشهدی نیز آستین بالا زدند و برای دخترک های جنگ زده،

جمع آوری عروسک را آغاز کردند تا آن ها را با آغوشی گرم به دست هایی برسانند که تجربه ای سخت، بزرگ و 

دردناک در کودکی داشته اند.

  آغوشی برای هم دردی

گروه را «فاطمه غفوری» دور هم 

جمع کرده است؛ اینجا مدیریت به 

معنای معمولش مطرح نیست،

اما می توان گفت او سردمدار 

لبته  که   . ا ست رها م کا تما

تمام فعالیت های جهادی 

انجام شده را حاصل تلاشِ 

ز  ؛ گروهی ا ند جمع می دا

بانوان آرایشگر و خیاط که از 

فضای سالن ها و مزون های 

خود پا فراتر گذاشته و به میدانی 

جهادی آمده اند.

غفوری می گوید: فعالیت های 

جهادی گروه  «یسرا»، از سه سال 

پیش با جمعی از آرایشگرها آغاز 

شد و در ادامه، با پیوستِن بانوان 

خیاط جهادی، این بدنه 

برای خدمت تنومندتر 

ین  ما کاری که ا . ا شد

روزها حسب وظیفه انجام 

می دهیم، طرحی به نام 

«آغوش» است. در این طرح،

چندین برنامه برای شرایط 

جنگی پیش آمده تعریف کرده ایم 

که مهم ترین آن ها، جمع آوری 

عروسک برای بچه های جنگ زده،

به ویژه دختربچه هاست.

او ادامه می دهد: در این طرح اعلام 

کرده ایم هر مدل عروسکی که خیران 

به دست ما برسانند، آن را تمیز و مرتب کرده و پس از 

بسته بندی برای بچه ها می بریم. البته صرفا به اهدای 

عروسک بسنده نکرده ایم، بلکه همراه با تیمی قصه گو و 

روان شناس کنار بچه ها خواهیم رفت تا آغوشی مادرانه 

برای دردهایشان باشیم؛ به ویژه برای آن هایی که خانواده 

خود را از دست داده اند. اگر خداوند توفیق دهد، شاید 

بتوانیم به همین واسطه و در صورت فراهم بودن شرایط،

برای این بچه ها خانواده پیدا کنیم یا حتی آن ها را به آغوش 

خانواده هایی که شرایط نگهداری از «کودک مهمان» را 

دارند بسپاریم تا کمی از درد این کودکان کاسته شود.

غفوری در ادامه می گوید: انجام این کار برای ما که خودمان 

بچه داریم، واقعا سخت است. کودکی را در آغوش بگیری 

که تا چند  وقت  پیش همه اعضای خانواده اش را داشته 

و در کانون توجه بوده و حالا هیچ… این درد بزرگی است 

که تحملش برای ما بزرگ ترها هم دشوار است، چه برسد 

به بچه ها. در کنار بودن با بچه ها، به دیدار مادرانی هم 

می رویم که خانواده های خود را از دست داده اند و حالا 

مادر، خواهر یا همسر شهید شده اند. این کار از گذشته 

برنامه ثابت ما بوده است؛ دیدار با خانواده شهدای جنگ 

تحمیلی عراق، دیدار با خانواده شهدای فاطمیون و 

حالا هم دیدار با خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم.

او در ادامه می گوید: با توجه به فراخوان های کمبود 

خون، یکی از برنامه های دوره ای ما اهدای خون است 

که این بار این اقدام را به نیت خون رسانی به عزیزان 

جنگ زده انجام دادیم.

مدیر این گروه جهادی ادامه می دهد: یکی دیگر از کارهایی 

که امسال انجام دادیم، همان کاری است که سال گذشته 

پیش از محرم و صفر انجام داده بودیم. برنامه این بود که 

چادرهای مشکی کهنه و ایراددار را جمع می کردیم و با 

آن ها پرچم عزای امام حسین(ع) می دوختیم؛ پرچم هایی 

با چاپ نام مبارک ایشان در ابعاد مختلف که به صورت 

رایگان اهدا می شد. از این پرچم ها برای روضه های 

خانگی، مراسم عزای مساجد و حسینیه ها، سردرِ خانه ها 

و حتی نصب روی آنتن خودروها استفاده شد.ما سعی 

کرده بودیم با توجه به ابعاد پارچه چادر، از کمترین میزان 

پارچه بیشترین استفاده را ببریم؛ برای همین، پرچم ها 

در اندازه های مختلف دوخته می شد. امسال در جنگ 

تحمیلی سوم و شهادت رهبر معظم انقلاب نیز دوباره 

این طرح را تکرار کردیم و از خانم ها خواستیم دورِ هم 

جمع شویم و با جمع آوری پارچه های مشکی، پرچم عزا 

بدوزیم و شهر را در حد توانمان سیاه پوش کنیم. در اجرای 


